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برای همچو دخترم، ری را

 ۱- به فلش مــاب فرودگاه امام نگاه می کنم و  �
بغض امانم نمی دهد؛ ویدئوی گروهی در محوطه 
فــرودگاه امام با اجرای ترانــه «آهای ایران، آهای 
خونــه» از غلامرضــا صنعتگر کــه ظاهرا ضبط 
ویدئویی برای سازمان رســانه ای اوج بوده است؛ 
اجرای ســرودی برای تشــویق ماندن ایرانیان در 
وطن و پرهیز از مهاجرت. کمتر کسی در لایه های 
متفــاوت جامعــه ایرانیِ امــروز را می توان یافت 
که میل به مهاجرت دســت کم در فرد یا شماری 
از اطرافیان او دیده نشــود. در شــرایطی که سیل 
رویدادهای پرتنش و غبار ناامیدی حیات اجتماعی 
کســر قابل توجهی از هم میهنان را تحت تأثیر قرار 

داده است، چه انتظاری می توان داشت؟
۲- حادثه ســقوط هواپیمای مســافربری اوکراین 
با تأخیر یک ســاعته بــرای پرواز، شــش دقیقه پس 
از برخاســتن از فــرودگاه امــام و درگذشــت تمامی 
مســافران، از جمله ۱۵ کودک، حادثه ای بســیار تلخ 
در کنار خبرهای ناگوار و تشــدید تنش های اخیر بوده 
اســت؛ پروازی که شــمار قابل توجهی از مسافران آن 
را پزشکان، دندان پزشــکان، فارغ التحصیلان دانشگاه 
شــریف و درمجموع نخبگان این کشــور برای مقصد 
تورنتــو تشــکیل می دادنــد؛ هم میهنانی کــه با هر 
توجیهی دوری از میهن را با وجود همه دشواری های

آن – دست کم برای مدتی- برگزیدند.
به گذشــته بازمی گردم؛ به دو شــب قبل از پرواز 
ناتمــام تهران- کی یــف. میزبــان ری را و مادرش که 
از بســتگان هستند، هســتیم. جنب وجوش بچه ها را 
فرامــوش نمی کنم و وقار، ادب و متانت همیشــگی 
این مادر و دختر عزیــز را. در لحظات جدایی، دخترم 
ری را را دوبار در آغوش می گیرد و بعد از بسته شــدن 
در می گرید. دخترم را در آغوش می گیرم، اشک هایش 
را پاک می کنم و بــه او وعده دیدار مجدد را به زودی 
می دهم. صبح حادثه اخبار را دنبال می کنم؛ پریســا 
اقبالیان، دندان پزشک و همســر حامد اسماعیلیون- 
دندان پزشک، نویســنده و برنده جایزه بنیاد گلشیری- 
به همراه کودک عزیزش ری را، در شمار جان باختگان 
ســقوط هواپیما هســتند. بغــض لحظــه ای رهایم 
نمی کند. ری را*، فرشــته زیبایی بخش دیار سرسبزم! 
بــا دیگر کــودکان همراهت به کجا پر کشــیدی؟ به 
اشک های دخترم می اندیشم؛ اشک هایی در سوگ یک 

رؤیای ناتمام... .
*ری را مطابق یک افسانه قدیمی در شمال، بانویی 

است که باعث زیبایی جنگل های مازندران می شود.
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 آلکس فالکو چانگ

 رسانه

هفته ای که گذشت، بی شک یکی از خبرسازترین 
هفته ها در ایران بود؛ از تلخ ترین ها. هفته ای که در 
آن بیش از ۶۰ نفر در کرمان و در مراســم تشــییع 
پیکر سردار سلیمانی درگذشتند، بیش از ۱۴۰ نفر در 
سانحه سقوط هواپیمای تهران- کی یف جان خود 
را از دســت دادند و بیــش از ۲۰ نفر هم در حادثه 
واژگونی اتوبوس در سوادکوهِ مازندران به کام مرگ 
رفتند. ایــن هفته برای ما روزنامه نــگارن مثل یک 
ســنگ محک بود: اینکه چقدر در بحبوحه  بحران 
می توانیم حرفه ای باشــیم و چقدر مثل سایرین به 
دام شایعه، دروغ، ابهام و گمانه زنی بغلتیم! تقریبا 
با قاطعیت می توان گفــت اکثر ما در آزمونِ هفته 
قبل رد شــدیم. ما بیش از آنکه تلاش برای کشف 
حقیقت را ســرلوحه کارمان قرار دهیم، با شایعات 
سرگرم شــدیم و همســو با جریانات فیک، به دامِ 

«گمانه زنی» افتادیم.
مــا  بیشــتر  حــوادث،  ایــن  از  کــدام  هــر  در 
پشت میزنشینی و پیگیری اخبار از رهگذرِ شبکه های 
اجتماعــی را انتخاب کردیم و بدون بررســی منابع 
دســت اول و شــاهدان عینــی، به تکــرار مکرراتی 
مشــغول شــدیم که «همه می گفتند» و مــا «نباید 
می گفتیــم»! روزنامه نــگار اگر یک تفــاوت اصلی با 
«شــهروند- خبرنگار» داشته باشد، آن بررسی دقیق 
و همه جانبه یک رویداد و انتشــار داده هایی دقیق و 
به دور از شایعات معمول اســت. تجربه نشان داده 
در هر حادثه ای، علاقه  عمومی به انتشــار شــایعه 
اســت و هر چه شــایعه داغ تر و بزرگ تر، انتشارش 
بیشتر و گسترده تر. همیشه هم در برابر هر شایعه ای 
مســئولان و متولیانِ امر، راحت ترین و کم هزینه ترین 
راه را انتخــاب می کننــد: تکذیب! اتفاقــا در همین 
بزنگاه هاست که روزنامه نگاران و خبرنگاران واقعی 
باید جایــی بینِ این شــایعه و تکذیب بایســتند و با 
جمع آوری «فکت»ها و شــواهد واقعی، واقعیت را 
برای مردم بازگو کننــد. کار روزنامه نگاران حرفه ای 
« گمانه زنی» و بازتابِ آن نیســت، همان طور که کار 
روزنامه نگاران حرفه ای، انتشــارِ «تکذیبیه» و بازتابِ 
آن هــم نیســت، کار روزنامه نگار فقــط و فقط یک 
چیز اســت: «خدمتگزاری حقیقت». هر چه هم این 
حقیقت سخت تر به دست آید، ارزشِ کار روزنامه نگار 
بالا می رود و قدر و ارزشش نزدِ مردم بیشتر می شود. 
اگر روزنامه نگار مثلِ آنچه این چند روز دیدیم، یا قرار 
بود صرفا مثل یک کاربرِ شــبکه های اجتماعی عمل 

کند و به انتشــار هر آنچــه در فضای مجازی مطرح 
بــود بپردازد یا قــرار بود به مثابــه بلندگوی مقامات 
مســئول، صرفــا همه  چیز را تکذیب کنــد، دیگر چه 
جای روزنامه نگاری؟ هر دو این گزاره ها فرسنگ ها با 
روزنامه نگاری حرفه ای فاصله دارد و هر چه هست، 
روزنامه نگاری از نوعِ استاندارد و حرفه ای آن نیست!
روزنامه نــگار حرفــه ای باید بــه دور از علایق و 
نظرگاه های شــخصی خود، فقط به بررسی فکت ها 
و دلایــل متقن و دقیق یک رویداد یــا حادثه بپردازد 
و بعد از راســتی آزمایی از رهگذر منابع معتبر، آن را 
منتشــر کرده و با مخاطبانش در میــان بگذارد. این 
انتشــار الزاما به معنای نشــر در روزنامه، وب سایت 
یا یــک خبرگزاری معتبر نیســت؛ یــک روزنامه نگار 
حرفه ای باید اکانت توییتر، صفحه اینستاگرام یا کانال 
تلگرامی اش همان قدر معتبر باشــد که رسانه ای که 
رســما در آن به فعالیت حرفه ای مشــغول اســت. 
تمام نوشــته های یک روزنامه نــگار حرفه ای درباره 
یک رویداد یا حادثه باید دقیق و به دور از احساســات 
زودگذر و فکت های اثبات نشــده باشــد و همین هم 
هســت که صفحه  یک روزنامه نــگار را از صفحات 
فعالان شــبکه های اجتماعی و مــردم عادی متمایز 
می کند و طبعــا محل تأمل و اندیشــه. روزنامه نگار 
باید تمــام تلاش خــود را بر انتشــار داده هایی قرار 
دهد که یا شــخصا از منابع دست اول به آنها دست 
یافته اســت یا پس از راســتی آزمایی و چک کردن با 
منابع مختلف، اخبار منتشر شــده را بازنشر کند و در 
اختیــار مخاطبانش قــرار دهد زیرا انتشــار یک خبر 
در صفحه  یــک روزنامه نگار حرفه ای بــه آن اعتبار 
می دهــد و آن را از وضعیتــی شــبیه به شــایعه یا 
گمانه زنی خارج می کند. از همین رو هم هســت که 
روزنامه نــگار به هیچ روی نبایــد «گمانه زنی» کرده 
یــا «گمانه زنی ها» را منتشــر کنــد؛ چرا که بلافاصله 
پس از انتشــار آن«گمانه»ها در یک رســانه  معتبر یا 
صفحه  یک روزنامه نــگار، آن گمانه ها رنگ واقعیت 
بــه خود می گیرنــد و دیگر صفت «شــایعه» بر آنها 
مترتب نیســت؛ همچنان که «تکذیبیه»های مقامات 
مســئول هم که بدون هیچ بررسی کارشناسی صرفا 
بــه تکذیب مشــغول اند نیز نباید جایــی در کار یک 
روزنامه نــگار حرفه ای داشــته باشــد. روزنامه نگار 
حرفه ای یک خط قرمز بیشتر ندارد: حقیقت و تلاش 
برای نزدیک شــدن به ابعــاد واقعی یــک رویداد یا 

حادثه. باقی همه هیچ است... . 

 کار  روزنامه نگار «گمانه زنی» نیست! 
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غنیمــت* عزیــزم: بگــذار بگویم نه غصــه تو را 
می خورم که بسیار جوان رفتی و نه غصه خانوده 
عزیــز و داغــدارت را، مــن غصه این ســرزمین را 

می خورم، من دلم برای این ایران خانم می سوزد.
گاهــی در می مانم از این حجــم تحمل و تابِ 
ایران خانم. الان حالش چطور است وقتی رفتن تو 

یتیم ترش کرد؟ 
تویی کــه هوای آب و خــاک و موجوداتش را 
داشــتی، تو که حتی فرصت دکترا خواندن در کنار 
ایران خانم را نداشــتی و به خاطر او ســفر کردی و 
ســفر، جانت را گرفــت. این چطــور ایران خانمی 

است؟ 
ایران خانم جان! بــا فرزندانت حرف بزن، نکند 
دلت بــه درد نمی آید دیگر؟ نکند همه چیز برایت 
عادی شده اســت؟ نکند غم، رنج و شادی از یک 

جنس شده اند برایت؟ نکند 
کرخت شده باشی؟ کرختی 
اولِ مرگ است. ایران خانم، 
کرخت نشو، درد را بچش، 
شادی را بساز و در آغوشش 
بگیــر. ایران خانم، رؤیاهای 
رؤیاهای  نمرده اند،  غنیمت 
او تــوی تــن تــو زندگــی 
می کند. رؤیاها را بچســب، 
جنگ و وحشــت نیست اما 

گاهی چشم هایت را ببند رؤیاهای غنیمت را بقاپ. 
غنیمت عزیزم: رؤیاهایت گم نشده اند با رفتنت، 
من حتما روزهای بســیاری را کم خواهم آورد اما 
روزهای بســیاری هم رؤیاهایــت را از پس ذهنم، 
آنجا که دســت هیچ کس به آنجا نمی رســد- بر 
مــی دارم. با آنهــا راه می روم، نفس می کشــم و 

می خوانم.
غنیمــت عزیزم: مرگ تــو، مــرگ رؤیاهای تو 
نیســت. رؤیاها اگر می مردند کــه ایران  خانم هم 

مرده بود... بسیار پیش از من و تو.
ایران جانم، این روزهایت که بســامان نیســت، 
لختــی چشــم هایت را ببنــد و رؤیا ببیــن... مگر 
خودت به من یاد نــداده ای که جهان ما رؤیاهای 
ما هســتند؟ پس چشــم هایت را ببند و رؤیا ببین. 
در میانه  سفری به دشت مغان، قشلاق عشایر ایل 
شاهسون، همکار جدید «سنســتا» به ما پیوست؛ 
دختری شــاد، پرانرژی و پرتوان. اســمش غنیمت 
بود و غنیمتی هم بود برای ما. ساعت ها با عشایر و 
مردم ایلات و روستاهای مختلف می نشست و کار 
می کرد. «نقشه کشی مشارکتی» برای اینکه بدانیم 

عشایر در گذشته چه قلمروی داشته اند و چطور از 
آن محافظت می کرده اند که همه سعی ما بر این 
بود که شکل های مختلف حفاظت محیط  زیست 
و منابع طبیعی را از عشــایر –همان ها که صدها 
سال در مراتع مختلف زندگی کرده اند بدون اینکه 
تالابی را خشــک کنند، رودخانه ای را محو کنند و 
زمینــی را بیابان کنند- یاد بگیریم و آن را با زندگی 
امروزه همراه کنیم که اعتقاد داشتیم و داریم  تنها 
راه نجات محیط زیســت این ســرزمین، بازگشت 
به راه و روش و دانــش بومی اجداد و نیاکان مان 
اســت و غنیمت که مثل من و برادرم حامد از ایل 
قشــقایی بود، می دانســت  از چه حرف می زند و 
چــرا در این حیطه فعالیت می کنــد. در کنار دکتر 
تقی فرور و دکتر خدیجه کاترین رضوی روز به روز 
پروبال بیشــتری گرفت و دوست عزیزِ مردم بومی 
و محلی در نقاط مختلفی 
از ایــران و دنیــا شــد. در 
ســفرهای متعدد و حضور 
بین المللــی  جلســات  در 
فــراوان راهی می جســت 
برای احقاق حقوق جوامع 
عشایری و محلی و هدفی 
جز این نداشــت. فقدانش، 
ضایعه بزرگی اســت برای 
محیط زیست کشور و دنیا و 
برای منابع طبیعی کشور که آخرین نفس هایش را 
می کشــد. فقدان او را به «ایران» تسلیت می گویم 

که فرزندانش را یکی یکی از دست می دهد.
غنیمت عزیزم: تو نیستی اما رؤیاهایت نخواهد 
مــرد، رؤیاهــا نمی میرنــد و ما جهانــی خواهیم 
ســاخت از رؤیاهایمان، رؤیاها هستند تا وقتی که 
زمینی هســت. آسوده بخواب که در عمر جوانت، 
خرد و تجربه هزار پیر را داشــتی. آســوده بخواب 
کــه تو از زیباتریــن فرزندانِ این ســرزمین بودی و 
هستی. درخشش چشم های تو، امید ماست برای 
کم نیاوردن و به پیش رفتن. مگر آدمی چیست جز 
رؤیاهایش؟ تو جاودانه هستی، با رؤیاهای زیبایت. 
پس آســوده بخواب دختر سربلند ایلِ قشقایی که 

زمین هنوز نمرده است.
* غنیمت اژدری دوســت و همکارم در مؤسسه 
پایــدار و محیط زیســت (سنســتا)،  توســعه 
متخصص نقشه کشــی مشــارکتی، فعال محیط 
 زیســت و دانشــجوی دکترای محیط زیست در 
دانشگاه Guelph کانادا که در هواپیمای اوکراین 

پر کشید.  

 رؤیاهاى «غنیمت» نمرده اند

چرا ما باور کردیم 

آنچــه بر مــا در این ۴۸ ســاعت گذشــت،  �
باورکردني نیســت، کاش هیچ کــس در هیچ 
گوشــه جهان هــم آن را هرگز تجربــه نکند. 
هنــوز در بهــت و حیرت شــوك کشته شــدن 
مســافران پرواز ۷۵۲ بودیم، هنوز سوگواري را 
آغاز نکرده بودیم که شــایعه اي پیچید. آنچه 
در شــبکه هاي اجتماعــي گذشــت، آنچه در 
خانواده ها و جمع هاي دوســتانه گذشــت، آن 
پریشاني، آن ازهم گسیختگي، آن اضطراب ها و 
دست به دعا شدن و آن همه حیرت، اندوه، غم 
و ناتواني که درونمان اکنون نشســته است، از 
خود حادثه ســهمگین تر بود. از همان لحظات 
اول شــایعه اي پیچید که این سقوط را اشتباه 
پدافندي یا موشــکي مي دانســت. عده اي هم 
مــوارد مدیریتي را یادآوري کردنــد؛ اینکه باید 
پروازها به خاطر امنیت انجام نمي شــد و چرا 

انجام شده است. 
اما همه ماجرا درست ۲۴ ساعت بعد اتفاق 
افتاد. هــر لحظه بر تعداد کســاني که معتقد 
بودند اشــتباه پدافندي رخ داده اســت افزوده 
مي شد. از اکانت هایي که چند روز از ساختشان 
نمي گذشــت تا افــرادي که بارهــا حرف ها و 
تحریفشــان از اتفاقات ثابت شــده بود. حسن 
نمکدوســت اســتاد رســانه خطاب به یکي از 
خبرنگاران فارســي زبان نوشت در هیچ کجاي 
مطلب شــما اســتدلال و شــواهدي براي این 
سخنان پیدا نمي شود اما با حجم گسترده اي از 
فحش ها روبه رو شــد. سقوط سهام بویینگ در 

این مدت سرسام آور بود. 

اما ناگهان ورق برگشــت. این بار چند مقام 
ناشناس پنتاگون و ترامپ بودند که پا به میدان 
گذاشته بودند. آنها این سقوط را حاصل اشتباه 
ایران دانستند. نخست وزیر کانادا و اوکراین وارد 

عمل شدند و این نظریه را پذیرفتند.
حــال و روز ایراني هــا مثال زدنــي نبــود، 
ایراني هایي که تازه جمــع زیادي از هم وطنان 
خود را از دســت داده بودند. باور اینکه چنین 
اتفاقــي رخ داده بــود، از حــد توان بســیاري 
خارج بود. در چند دقیقه، بسیاري دچار شوك 
عظیم شــده بودند؛ شوك باورکردن این ماجرا. 
بســیاري دســت به دعا برداشــتند و بــا تمام 
وجود مي خواســتند این اتفاق رخ نداده باشد. 
حالا نوبت خاموش شــدگان بود که با قهقهه 
و شــادي پا به عرصه بگذارند. آنان که در این 
مدت و پس از تصاویر تشــییع ســاکت بودند و 
حتي پیام تســلیتي هم براي این تراژدي غمبار 
هواپیما نداده بودند، انگار جان گرفتند و قدرت 
پیدا کردند تا خودشــان را نشان دهند. بسیاري 
اســتدلال کردند که شــکل انفجار و ســقوط 
هنگام اصابت موشك متفاوت است، اما کسي 
نمي شنید. راســتي چرا باید مشــاور رسانه اي 
رئیس جمهور هشدار امنیتي بدهد، وقتي در هر 
گوشه شبکه هاي اجتماعي عکسي از عروسي 
یا جشــن یــا خلاصــه فعالیت کشته شــدگان 

داشت؟  وجود 
امــا نکتــه مثبــت، بیانیه هیئــت دولت و 
شــفافیتي بود که در آن اشــاره شــده بود. در 
بیانیه اعلام شــد این پــرواز با نقص فني و یك 
ســاعت تأخیر به پا خاسته است و از هر دولتي 
کــه علاقه دارد بــراي حضــور در تیم تحقیق 
دعوت شــد تا شــاید اندکي فضا آرام شــود و 
صبر و توجه به دلیل و ســند افزایش یابد. اما 
واقعیت این اســت که جماعتي بــاور کردیم. 
ما باور کرده بودیم، فرامــوش کرده بودیم که 
گوینده این سخنان چند مقام ناشناس پنتاگون 
و رئیس جمهوري است که روز قبلش قرار بود 
به کشورمان حمله کند. ما سخن او را بر سخن 
مســئولان کشــورمان ارجح دانســتیم و هنوز 
هم مطمئن نیســتیم ترامپ و پنتاگون اشــتباه 
کرده باشند. کفه ترازوي عدم اعتماد بیشتر به 
سمت مســئولان خودمان است. آیا این مسئله 
هشداري دیگر نبود براي مسئولان، دولتمردان 
و تمام کســاني که هدایــت جامعه را برعهده 
دارنــد که فاجعه وحشــتناك رخ داده را ببینند 

و دریابند؟
اینکه مردم کشوري، هر رفتار نادرستي را از 
مســئولان خود بپذیرند و آنان را قادر به انجام 
هر اشتباهي، هر سوءمدیریتي، هر بي تدبیري و 
هر ناتواني اي بدانند وحشــتناك تر از این است 
که آنان واقعا ناتوان باشند. مسئولان باور کنند 
که باید شــیوه، راه و روش خود را عوض کنند. 
سخنان جامعه شناسان درباره ازهم گسیختگي 
اجتماعي، عدم اعتماد اجتماعي و... هیچ کدام 
شوخي نیست. ما مردمي هستیم که همچون 
مســافران کشــتي در باد بــا هــر موجي کج 
مي شویم و به سویي مي رویم. کاش مسئولان  

ببینند، کاش مسئولان بشنوند.
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